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شیرازه نگاه

زیرزمینی ها و دست بد
شــرق: جک کرواک در کنار آلن گینزبرگ و ویلیام  �

اس. بــاروز یکــی از ارکان اصلی نســل بیت اســت؛ 
نســلی عصیانگر در ادبیات آمریکا. کرواک را بیش از 
هرچیز با رمان «در راه» می شناسند؛ رمانی برگرفته از 
تجربه سفرهای کرواک و نیل کسیدی. «زیرزمینی ها» 
که با ترجمه محمد رزازیان در نشــر نیماژ منتشر شده 
رمانی دیگر از این نویســنده مشهور نسل بیت است. 
این رمان نیز برگرفته از تجربه  زیســته کرواک است و 
شخصیت های آن مانند شخصیت های رمان «در راه» 
شــخصیت هایی واقعی هســتند که نام شان در رمان 
تغییر کرده اســت. «زیرزمینی ها» نیــز مانند «در راه» 
برخوردار از مولفه های شناخته شــده سبک نوشتاری 
کرواک است. روایت او روایتی است پرشتاب و آمیخته 
به هجو و طنز و شــوخی. در شــیوه نقل او نمی توان 
سراغی از قواعد مرســوم گرفت. شخصیت های آثار 
او هم آدم هایی هســتند که با مدت طولانی در جایی 
بودن میانه ای ندارند و چون ســبک نوشتاری کرواک 
بی قرارنــد و مدام در حرکت . در توضیح پشــت جلد 
ترجمــه فارســی «زیرزمینی ها» دربــاره ویژگی های 
سبکی کرواک آمده است: «ســبک کرواک تحت تأثیر 
موســیقی جز بود و بعدها ایده هایی وارد آثار او شــد 
کــه از مطالعاتش در مورد آیین بودایی و ذن می آمد. 
او که معمولا برمبنای اتفاق ها و انســان های واقعی 
پیرامونش می نوشــت، ســبک نوشــتاری خود را نثر 
خودانگیخته می دانســت؛ نوعی بداهه نویسی بدون 

ویرایش».
کــرواک رمــان «زیرزمینی هــا» را این گونــه آغاز 
می کند: «زمانی که جوان بودم و شــوروحال دیگری 
داشــتم می توانســتم با نبوغی روانــی درباره ی هر 
چیــزی حرف بزنم، خیلی شــفاف و بــدون این جور 
مقدمه چینی های ادبی؛ به عبارت دیگر این داســتان 
آدمی بی اعتمادبه نفس است، آن هم زمانی که مدل 
خودپرســت و طبیعتا لوده ی طــرف کاری از پیش 
نمی برد. این فقط برای این است که قصه سر بگیرد 
و حقیقت به بیــرون درز کند، یعنی همین کاری که 
قرار است انجامش بدهم...». راوی در همان صفحه 
آغازیــن رمان در معرفی «زیرزمینی ها»، کســانی که 

نام شــان بر رمــان نهاده 
شــده، از قــول دوســت 
این اســم  شــاعرش که 
را روی آن هــا گذاشــته 
«اون هــا  می نویســد: 
زیرآبی   بــدون  باحال اند 
رفتــن، اون ها باهوش اند 
لوس بــازی  بــدون 
لامصب هــا  درآوردن، 
و  روشــنفکرهان  اون  از 
همه چی رو درباره ی پاند 
می دوننــد بــدون این که 
پــزش رو بدهنــد یا هی 
حرفش رو بکشند وسط، 
ســاکت اند...»  خیلــی 

زیرزمینی ها رمانی است کوتاه در شش فصل.
«دست بد» از شهریار وقفی پور از دیگر آثار داستانی 
منتشرشده در نشــر نیماژ است. «دســت بد» رمانی 
جنایی است. در آغاز رمان می خوانیم که زمین شناسی 
به نام ابراهیم نبوی نژاد که صاحب یک دامداری بزرگ 
اســت در شب ۲۶ دی ماه سال ۱۲۸۷ به قتل رسیده و 
کارآگاهی به نام ستوان عرب زاده مأمور کشف معمای 
این قتل اســت. ســتوان عرب زاده، چنان که در همان 
اوایل رمان معرفی می شــود، عقایدی خاص در مورد 
جنایــت دارد و کارآگاهی اســت علاقه مند به گل ها، 
ریاضیات، فلســفه ویتگنشــتاین و رمان های جنایی. 
«زندگی شــخصی  و حرفــه ای اش» البتــه چنان که 
در متــن رمــان می خوانیم «عــاری از هرگونه رخداد 
و عظمــت» و «حتــی روزمره تر از زندگــی کارمندان 
داستان های بهرام صادقی» است و به همین دلیل به 
هرچه که بتواند «تصویری اسطوره ای و غریب از کار و 
زندگی اش ارائه کند، با همه وجود» می چسبد. «دست 
بد» رمانی اســت که در آن با روایتی آمیخته به طنز و 
کنایه، داستانی جنایی روایت می شود. داستانی که از 
خلال آن به تاریک جاها و حاشــیه ها نیز سرک کشیده 
می شود و همچنین به جهان متون و کتاب ها. آن چه 
می خوانید سطرهایی است از این رمان: «شاید وقتش 
رســیده بود که دست هایش را بالا ببرد و تسلیم شود 
و قبول کند در این پرونده شکســت خورده و نتوانسته 
اســت قاتل را پیدا کند. به هرحال، اگر کسی پروانه را 
کشــته بود، باید به حیله ای او را به اینجا می کشــید؛ 
اما کســی به او تلفن نکرده بــود که بخواهد به آنجا 
بکشاندش. شــاید از مدت ها پیش با او قرار گذاشته 
بوده یا به وسیله ی دیگری، او را کشانده به مقتل. اما 
چه کسی و چگونه؟ محمود آن قدرها عرضه نداشت 
که بتوانــد در پرونده ی ســتوان عــرب زاده در مقام 
قاتل بنشــیند؛ اگرچه نتوانسته بود بگوید ساعت قتل 
دقیقــا کجا بوده، این قتل، اگر قتل باشــد، از امکانات 
او خارج بوده. می ماند علی و کیاسا. اما از این جمع، 
اگر قرار بود کســی هم قاتل باشد، محمود بود؛ و نه 
بقیه. همان لحظه ای که ســتوان عــرب زاده در این 
فکرها بود، متوجه نشــد که زمین ناگاه تغییر ارتفاع 
چشمگیری می دهد. پایش را که گذاشت، رفت پائین. 
پایش رفته بود توی گودال و خودش افتاده بود جلو. 
فریاد کشــید. همان لحظه از کنارش، پیرزنی رد شد، 
نگاه کوتاهــی به او انداخت و راهــش را ادامه داد. 
دو نفــر دیگر هم از کنارش رد شــدند و به فریادهای 
کمک خواســتنش توجهی نکردنــد؛ یعنی لحظه ای 
ایســتادند، نگاهش کردند و دوباره به راهشان ادامه 

دادند؛ انگار کسی نمی دیدش».

راز پنهان
شــرق: «زندگي پنهاني» عنوان رماني است از  �

ســوزان ورمیر که با ترجمه اعظم خرام در نشــر 
کتاب پارســه منتشر شده است. ســوزان ورمیر نام 
مســتعار پائول گوکن، نویســنده معاصر هلندي،  
است. گوکن پس از نوشتن رمان «فراگیر» در سال 
۲۰۰۶ با مشــورتي که با ناشــرش داشت، تصمیم 
گرفت کتاب هایش را با نام مســتعار سوزان ورمیر 
منتشر کند. او تا پایان عمرش با همین نام جعلي 
به نویســندگي و چاپ آثــارش پرداخــت. از نام 
مســتعار گوکن فقط افراد بسیار نزدیك و ناشرش 
خبر داشتند و البته در سال ۲۰۱۰ تردیدهایي درباره 
وجود نویسنده اي با نام سوزان ورمیر پیش آمد. در 
این سال رمان «زندگي پنهاني» کاندیدای دریافت 
جایزه  اي ادبي شــد؛ اما وقتي در روز اهداي جایزه 
خبري از سوزان ورمیر نشد، شایعات زیادي درباره 
نویســنده و کتابش پیش آمد که البته ناشــر همه 
آنها را تکذیــب کرد. گوکن در ســال ۲۰۱۱ از دنیا 
رفت و یك هفته پس از مرگش بود که ناشــرش 

راز او را فاش کرد و نام واقعي اش را اعلام کرد.
رمان هــاي پائــول گوکن یك ویژگي مشــترك 
دارنــد؛ داســتان تمــام آنهــا در تعطیــلات رخ 
مي دهد و درواقع نویســنده تمام داســتان هایش 
را بــا موضــوع تعطیــلات مي نویســد. گوکن هر 
سال تابســتان کتابي تازه منتشــر کرد، البته با نام 
سوزان ورمیر. در بخشي از رمان «زندگي پنهاني» 
مي خوانیــم: «افــق در خطي طولانــي و بي انتها 
امتداد پیدا کرده بود. آسمان آبي بود و هیچ ابري 
در آن دیده نمي شد. حتي خورشید هم در آسمان 
نبود و هلن نمي دانست این نور روشن از کجا آمده 
است. او در منطقه بسیار زیبایي از دریا شناور بود. 
انگار در استخري بي کران شنا کند. حجم عظیمي 
از آبي روشن، بي بو و صاف و بدون موج او را در بر 
گرفته بود . آب، مثل ژله دقیق از لاي انگشــتانش 
سر مي خورد. حتي مجبور نبود براي شناورماندن 
دست وپا بزند. این ماده شفاف، او را روي آب نگه 
داشــته بود. عجیــب و مرموز بود ولي احســاس 
خوبي داشــت. براي اولین بار در طول این روزها و 
ماه هاي سخت، احساس 
آرامش مي کرد. سکوتي 
ســنگین همه جــا را فرا 
گرفته بــود. هیچ ماهي 
یا پرنده اي دیده نمي شد. 
افق  در  کوچکــي  نقطه 
دیــده مي شــد. نقطــه، 
بزرگ تر  لحظه به لحظــه 
شــد. قبل از آنکه چشم 
به  نقطه  بزنــد،  برهــم 
انــدازه یك توپ شــد و 
و  نزدیــك  همین طــور 
نزدیك تــر آمــد. شــيء 
بیضي  شــکل  به  شناور 
درآمــد و ناگهــان دقیقا 
جلوي او حاضر شــد». در این رمان، فرانك و هلن 
مي خواهند در یك کشــتي تفریحي جشن باشکوه 
ســالگرد ازدواجشــان را برگزار کنند. پس از آنکه 
آنها چند روزي را در کشتي سپري مي کنند، ناگهان 
فرانــك غیبش مي زنــد و هلن همه تلاشــش را 
مي کند تا همسرش را پیدا کند، اما موفق نمي شود 
و ناامید به خانه برمي گردد. گم شدن فرانك رازي 
است که درون خود اتفاقات دیگري را در پي دارد.
«مرد غیرقابل اعتماد» رماني اســت از یوستین 
گردر که این کتاب نیز با ترجمه اعظم خرام در نشر 
کتاب پارسه به چاپ رسیده است. یوستین گردر از 
نویسندگان معاصر نروژي است و در ایران با کتاب 
«دنیاي سوفي» شناخته مي شود. «دنیاي سوفي» 
البته شهرتي جهاني دارد و به ۶۰ زبان ترجمه شده 
و در نسخه هاي بسیاري در کشورهاي مختلف به 
فروش رفته اســت. گردر در رمــان «مرد غیرقابل 
اعتماد» روایتي از تنهایي، دروغ و همچنین قدرت 
کلمات به دست داده اســت. گردر در رشته هاي 
فلســفه، الهیات و ادبیات به تحصیل پرداخته 
و در ایــن رمان نیز اطلاعات گســترده اش دیده 
مي شــود. در ماجراي این رمان، با مردي با نام 
جیکوپ روبه رو هســتیم که از همســرش جدا 
شــده و  تنها زندگي مي کنــد. او زندگي اش را با 
شــرکت کردن در مراسم خاکســپاري آدم هایي 
کــه نمي شناســد مي گذراند. او خود را پشــت 
دروغ هاي خیالي پنهان مي کند و داستان سرایي 
برایش اعتیادي غیرقابل ترك اســت. در بخشي 
از رمان مي خوانیم: «خیلي از ما مي خواســتیم 
در آن بعدازظهــر اوایل ســپتامبر ۲۰۰۱، آخرین 
احتراماتمان را نثار اریك لوندین کنیم. در بین ما 
ترولز، پسرعموي تو هم دیده مي شد و به همین 
علــت، تصمیم گرفتــم قصــه ام را از همین جا 
شروع کنم. ده سال بعد قرار بود من او را دوباره 
به همراه لیو بریت و دو دخترشــان ملاقات کنم 
و همان جــا بود که تو را براي اولین بار دیدم. آن 
روز در کلیساي وســت آکر جاي سوزن انداختن 
نبود. ما در دسته هاي کوچك تا محلي که قرار 
بود اریك را به خاك بســپارند، تابوت را تشــییع 
کردیم. برگ هاي درختان جلوي نور خورشــید را 
مي گرفتند، اما باز هم نور به چشمانمان مي تابید 
و بهانــه خوبي به دســت بعضي ها مــي داد تا 
عینك هاي آفتابي شان را بیرون بیاورند و به چشم 
بزنند. در سر من، آواز کُر اجراشده در کلیسا، هنوز 
هم زنگ مي زد. تك نوازهاي باشــکوه ترومپت و 

نواي روح نواز ارگ».

شرق: در میان آثار آلبر کامو پیوندي دیده مي شود که 
آنها را به هم مرتبط مي کند و تصویري کلي از اندیشه 
او مي سازد. کامو خود توضیح مي دهد که براي بیان 
مســئله «انکار» از ســه فرم یا قالــب مختلف بهره 
گرفته اســت: رمان، نمایش نامه و پژوهشي فلسفي. 
بــه این ترتیب،  او رمان «بیگانــه»، نمایش نامه هاي 
«کالیگــولا» و «ســوء تفاهم» و همچنین «اســطوره 
ســیزیف» را نوشــته و در این آثار تصویري از مفهوم 
مدنظرش ارائه داده اســت. «بیگانــه» از رمان هاي 
مشــهور آلبر کامو است که در سال ۱۹۴۲ منتشر شد  
و ســال ها پیش نیز به فارسي ترجمه شده بود. کامو 
در همین سال «اسطوره ســیزیف» را نیز منتشر کرد 
و این دو اثر او به لحاظ درون مایه شــباهت زیادي با 
هم دارند هر چند  هر یك در فرمي متفاوت نوشــته 
شده اند؛ یکي رمان است و دیگري شکل جستار دارد.

مهستي  را  ســیزیف»  «اســطوره 
بحریني چند ســال پیش به فارســي 
ترجمه کــرده بــود و به تازگي چاپ 
تــازه اي از این کتاب در نشــر نیلوفر 
منتشــر شــده اســت. بحرینــي در 
یادداشــت کوتاهي که در ابتداي این 
کتاب نوشــته، اثر دیگــري از کامو را 
نیز در پیوند با «بیگانه» و «اســطوره 
سیزیف» دانسته است: «کامو سپس 
در سال ۱۹۵۱، با نوشتن عصیانگر به 
این مبحث گســترش بیشــتري داد و 
آن را کامل کرد. به نظر او، عصیان از 

آن رو که خرد آدمي را به ســتیزه یا پوچي وامي دارد، 
بدان بُعــدي واقعي مي بخشــد و بنابراین مي تواند 

راه حلي براي پوچي باشد.»
او همچنین مي نویســد که کامو چه در «بیگانه» 
و چه در «اســطوره ســیزیف» به دنبــال بیان کردن 
ایــن نکته اســت که «پوچــي در اصــل، چیزي جز 
جدایي نیســت و آن نه از وجود آدمي سرچشــمه 
مي گیــرد و نه از جهان. پوچــي زاده برخورد این دو 
با هم اســت.» کامو «اسطوره ســیزیف» را پوچي و 
خودکشــي مي آغازد و خودکشــي را تنها مســئله  
فلســفي که واقعا اهمیــت دارد مي داند:  «داوري 

در اینکــه زندگي کردن به زحمتش مــي ارزد یا نه، 
پاســخ به پرسش بنیادین فلسفه است. باقي قضایا؛ 
اینکه جهان ســه بعد دارد، یــا اینکه ذهن آدمي بر 
نه یا دوازده دســته اســت، به دنبال آن مي آید.» با 
این  حال، کامو خودکشي را نیز راه حلي براي نجات 
انســان از پوچي نمي داند. بحرینــي درباره راه حل 
کامو مي نویسد: «اینجاست که او خودکشي فلسفي 
را مطرح مي سازد زیرا به یاري آن مي توان همه چیز، 
و از جمله پوچي را نفي کــرد. اما این راه حل جنبه 
ذهني دارد و پاســخگوي مســائل عیني اســت. از 
ایــن رو کامو به عصیان روي مــي آورد و آن را یگانه 
راه نجات مي داند چون با آگاهي بخشیدن به انسان، 
او را در مبارزه با پوچي پیــروز مي گرداند.» کامو در 
بخشــي از کتاب به داستایفسکي و آثارش پرداخته 
و درباره قهرمان هاي آثار او نوشــته اســت:  «همه 
قهرمانان داستایفسکي درباره مفهوم 
زندگــي از خود ســوال مي کنند. براي 
همین اســت کــه آن هــا امروزي اند: 
نمي ترســند کــه مضحك به شــمار 
بیایند. وجه تمایز حساســیت امروزین 
و حساســیت کلاســیك این است که 
حساسیت کلاسیك از مسائل اخلاقي 
غنــا مي یابــد و حساســیت امروزین 
از مســائل متافیزیکــي. در رمان هاي 
داستایفسکي، موضوع با چنان حدتي 
مطرح مي شود که چاره اي جز توسل 
به راه حل هاي افراطي باقي نمي ماند. 
هســتي یا دورغین اســت یا ابدي. اگر داستایفسکي 
به این بررسي بسنده مي کرد، فیلسوف مي شد اما او 
پیامدهایي را که بازي هاي ذهن و روان مي توانند در 
زندگي بشر داشته باشند، نشان مي دهد و به همین 
دلیل هنرمند اســت. در میان ایــن پیامدها، آخرین 
آن هاســت که علاقــه او را به خــود جلب مي کند، 
همــان که خود داستایفســکي، در یادداشــت هاي 
روزانه یك نویســنده، نامش را خودکشــي منطقي 
مي گــذارد. در جزوه هایــي از این یادداشــت ها، که 
به دســامبر ۱۸۷۶ مربوط مي شــود، استدلالي براي 

خودکشي منطقي ابداع کرده است.»

«آري، پــدر مــن ســیگار مي کشــید و پیانــو 
نمي نواخــت. مــادرم، خدمتگــزار وفــادار افکار 
غم انگیــز، بــا وجود ترســي که از پدر داشــت، تا 
نیمه هــاي شــب لباس هاي او را رفــو مي کرد که 
بــه خاطر نیاز روزانه او بســیار هم زیــاد بود. پدر 
سیگار مي کشید و با انگشتان زرد لرزان، آقامنشانه 
ســیگارها را به لب هایش نزدیك مي کرد؛ چه در 
حالي که در گردان، ســوار بر اســب در محل رژه، 
ســواري مي کرد یا خســته و بي حوصله از طغیان 
خشــم، غــرق در افــکارش در اتاق بــالا و پایین 
مي رفــت». این بخشــي از رمان «مقتــول مقصر 
اســت» اثر فرانتس ورفل است که اخیرا با ترجمه 
غزاله نوحي در نشر مروارید به چاپ رسیده است. 
ورفل در ســال ۱۸۹۰ در قلمرو ســلطنتي بوهمیا، 
امپراتوري اتریش-مجارســتان، متولد شد. او یکي 

یهودي  آلماني زبان  نویســندگان  از 
در قــرن بیســتم اســت و از این رو 
زندگي او نیــز در میانه بحران هاي 
دهه هاي ابتدایي قرن بیستم خالي 
از مخاطره نبود. در فاصله میان دو 
جنگ جهاني، ورفل در کنار توماس 
مان در خانه اشــتفان تســوایگ که 
هر ســه از نویسندگان ادبیات تبعید 
هســتند، کانون ادبــي محرمانه اي 
داشتند. مترجم کتاب در توضیحات 
کوتاهــش در ابتداي رمان، ورفل را 
که  دانسته  اکسپرسیونیسم  نماینده 

در آثارش از زباني نمادین استفاده کرده است.
در «مقتول مقصر است»، ورفل روایتي از رابطه 
پدر و پسر به شکلي نمادین به دست داده است. در 
محیطي که قواعد سفت و سخت پدرسالاري حاکم 
اســت، ما با تصویري تلخ از ســرکوب احساســات 
روبه رو هســتیم. تحقیرهاي بي انــدازه پدر، کینه و 
عقده اي را در وجود زخم خورده پسر به وجود آورده 
است و این وضعیت را از حالت طبیعي خارج کرده 
است. پدر فردي نظامي است و پسر نیز دانش آموز 
مدرســه نظامــي اســت و روحیــه پدرســالاري و 
نظامي گري عرصه را به شدت براي پسر تنگ کرده 

اســت: «یکشنبه من چگونه بود؟ صبح، ساعت ده، 
مدرســه نظام را با تپش وحشــتناك قلب و حالت 
تهوع شــدید ترك مي کردم؛ بدون آن که قادر باشم 
قهوه صبحانه را بنوشم که با گام هاي سرباز داخل 
ســیني مي ریخت. سپس باید سر ساعت ده ونیم در 
دفتر گردان، مقابل پدرم مي ایستادم که با نگاه هایي 
تحقیرآمیز مرا ســبك و سنگین مي کرد: سرجوخه! 
این چه طرز ایســتادن اســت؟ و این هربــار تکرار 
مي شد. پس از آن زانوانم مي لرزیدند و تمام نیرویم 
را براي موقعیت ســخت تري جمــع مي کردم. این 
بازجویي در مورد نمره هایي که هفته گذشته گرفته 
بودم نیز صورت مي گرفت. هرگز تعریفي نمي شد، 
بلکه همیشه بر سرم ناسزا مي بارید و از این که چه 
اقبالي داشته ام که تنها باید نگران تمسخرها باشم، 

خدا را شکر مي کردم».
زندگي این پســر پر شــده است از 
ضربه هاي روحي مداومي که از سوي 
پدرش بر او وارد مي شــود. پدري که 
افســري عالي رتبــه اســت و قوانین 
نظامي گري در گوشــت و خونش فرو 
رفته اســت و آنهــا را با شــدیدترین 
شــکلي بر خانــواده اش هــم اعمال 
مي کنــد: «زماني که بــا من صحبت 
مي کــرد، همیشــه بــا پرسشــي مرا 
مي آزرد. یــك  بار هنگامي که خوراك 
گوشــت گاوم را زیــرورو مي کــردم، 
از مناطق نظامي  تاخورده  نقشــه اي 
را از جیبــش بیــرون آورد و مقابلم قــرار داد. باید 
مســیر ارابه راني در منطقه  یتسیرنا را که ده کوره اي 
بي ارزش بود، دقیقا توصیــف مي کردم. حتي براي 
مادرم هــم غیرقابل تحمل بــود و گفت اجازه بده 
بچه غذایش را بخورد، کارل! و من هرگز این کلمه 
باارزش بچــه را فراموش نکــرده ام». در میانه این 
زندگي بحراني، پســر به دنبال یافتن چهره واقعي 

پدرش از پشت نقابي است که او به چهره دارد.
«نغمه برنــادت»، «چهل روز از موســي داغ»، 
«مردي، رمان اپــرا» و «مرگ یــك خرده بورژوا» از 

دیگر آثار فرانتس ورفل هستند.

آن  و  دارد  بازیگــر  یــک  «تــب»  نمایش نامــه 
راوی اســت.  راوی نام و نشــانی ندارد،  ســن و سال 
مشخصی ندارد، معلوم نیســت زن است یا مرد؛ او 
که شــهروند کشوری پیشرفته اســت به کشورهایی 
ســفر می کند که معلوم نیســت کجــای جغرافیای 
زمین اند؛ کشــورهایی کــه فقیــر و دیکتاتور زده اند. 
«تو ســفرم، یه هو تو ســکوت قبل سحر تو اتاق یک 
هتل غریبه ای از خواب می پرم، تو یه کشــور فقیری 
کــه به زبــون من حــرف نمی زنــن، دارم می لرزم و 
رعشــه دارم»۱. نمایش نامه «تب» مونولوگ اســت؛ 
مونولوگ فرمی مناســب برای بیان مکنونات درونی 
اســت، زیــرا ممانعتی بــرای گوینده وجــود ندارد. 
راوی بی نام و نشــان پراکنــده ســخن می گوید و در 
پراکندگی اش خود را تشــریح می کنــد و خواننده را 
با تأملات، احساسات  خودآگاه و ناخودآگاهش آشنا 
می کند. نمایش نامه «تب» اثر والاس شــان شباهتی 
به «سقوط» آلبر کامو دارد؛  در «سقوط» کامو نیز تنها 
یک بازیگر وجود دارد و آن ژان باتیســت کلمانســو 
است. کلمانســو که وکیلی مبرز در پاریس است، در 
کافه ای در آمســتردام با مخاطبی خاموش به گفتن 
یک طرفه- مونولــوگ- روی می آورد تا با اعتراف به 
گناه به تشــریح خــود بپردازد. او «ســقوط» خود را 
به خاطر امتناع از جهشــی می داند که می توانســت 
جــان زن جوانــی را از غرق شــدن نجــات دهد، اما 
کلمانسو این کار را نمی کند و در تنهایی خویش خود 
را سرزنش می کند. کلمانســوی کامو عذاب وجدان 
دارد که به واسطه آن بخشی از وجودش به سلاخی 
و تشــریح بقیه وجودش می پردازد. شدت پشیمانی 
در کلمانســو به قدری قوی است که هیجانات ناشی 
از آن بــه تب منتهی می شــود؛ تبی که باعث هذیان 
می شود. بخش عمده «سقوط» هذیان های کلمانسو 
است. کلمانســو در هیجانات خود همواره به نقطه 

آغازین جهش نکردن خود بازگشت می کند.
راوی بی نام و نشــان نمایش نامــه والاس شــان 
نیــز تب دارد؛ تــب وی هیجان ناشــی از علاقه وی 
به «عدالت» اســت. عدالت ایده مبهمی اســت که 
ســراپای راوی را تسخیر کرده است، هرچند تصوری 
کــه راوی از عدالت ارائه می دهد، ســاده، ابتدایی و 
فی الواقع سوسیالیســمی تخیلی است اما این هیچ 
از شــدت «تب» وی نمی کاهد. راوی بی نام و نشــان 
نمایش نامه «تب» همچون کلمانســوی «ســقوط» 
کامــو معــذب اســت و همــواره به نقطــه آغازین 
ماجــرا بازگشــت می کند تا وضع کنونــی را با وضع 
اولیه - نقطه آغاز- مقایســه کنــد و به خاطر فقدان 
عدالتی که دغدغه  اش شــده، خود را ســرزنش کند. 
«هیچ تیکه کاغذی نیست که چیزهاییو که گدائه داره 
و چیزهاییو که من دارم توجیه کند. لخت که واستم، 
کنار گدائه - جز فرقی که تو بخت هامون داشته یم- 
هیچ فرقی بین اون و من نیست. من حقم نیست که 
هزار برابر اون قدری داشته باشم که گدائه داره، حقم 

نیست دو تا تیکه نون بیشتر داشته باشم»۲.
راوی با ایــن ایده، فقر را تاریخ دار می کند و به آن 
همچون پدیده ای تاریخی می نگرد. تاریخی نگریستن 
چیزهــا و موقعیت هــا به یک معنا یعنــی به نقطه 
آغازین بازگشــتن. آدمی با تاریخی کــردن چیزها به 
تأمــل درباره آن می پــردازد. «تاریخی کردن» میراثی 
اســت که از مارکس به راوی رســیده اســت. راوی 
می گویــد: «یه روز یــه هدیه ناشناســی در پله های 
دم در خونــه م بود. جلد یک ســرمایه نوشــته کارل 
مارکس تو یه پاکت کاغذی قهوه ای»۳. راوی شروع 

به خواندن آن و ســعی در فهمیدنش 
می کند، ابتدا ســخت به نظر می رســد 
اما به تدریج بــا مثال هایی که مارکس 
می زنــد، راوی درمی یابد کــه هر چیز 
تاریخــی دارد. «قیمت کت از تاریخش 
درمیاد، تاریخ همــه ی آدم هایی که تو 
دخیل بودن  فروختنش  و  درست کردن 
و همــه ی روابطــی که ایــن آدم ها با 
همدیگر داشــتن. اگه ما کُته را بخریم، 
ما همه به رابطه ای با همه اون آدم ها 
شــکل می دیم، ولی ما ایــن روابطو از 

خودآگاه خودمون قایم می کنیم»۴.

راوی ســپس ایــده «تاریخی کــردن» را به همه 
حوزه هــا و از جمله زندگی گذشــته خودش ارتباط 
می دهــد، چون به نظرش می آید که به واســطه  این 
ایــده «احتمالا کل زندگی اش بایــد تغییر کنه»۵. در 
اینجا راوی گذشــته خود را بــه خاطر می آورد. «من 
همیشه یه مقدار خیلی حیرت آوری پول به آدم هایی 
می دم کــه کمتر از من پــول دارن»۶. آن گاه راوی از 
خود می پرســد «چرا من کســی ام که پــول داره»۷. 
خودآگاه راوی پاسخ می دهد که «من بابت این پوله 
کار کرده م، شــدید کار کرده م تا ایــن پوله رو دربیارم 
و پــول منه، چون من درآوردمش. من 
پوله رو درآورده م و برا همین مال منه 
و مــن می تونــم هر جور دلــم بخواد 
راوی  کنم»۸. کشمکش های  خرجش 
با خود شدت می یابد و راوی به تدریج 
درمی یابد که تاریخی کردن- به منشــأ 
رجوع کردن- می تواند آدمی را معذب 

کند.
مونولــوگ و تک گفته های پراکنده 
دارد  «اعتراف کردن»  به  که شــباهتی 
تنــش میان من هــای راوی- خودآگاه 
می کنــد.  تشــدید  را  ناخــودآگاه-  و 

«من» راوی می پرســد که «چرا پیرزنه مریضه و داره 
می میره؟ چرا پول نــداره؟ هیچوقت کار نکرده؟»۹. 
آنگاه «من» دیگر راوی به ناگاه تمامی روایت رسمی 
و وضع موجود را به چالش می کشد: «کودن، کودن 
مفلوک، معلومه که کار کرده، روزی شونزده ساعت 
تــو یه مزرعه، تو یــه کارخونه، کار کــرده، کار کرده،  
خدمتکاره کار کرده، می گی تو کار کرده ای ولی چرا؟ 
کار تــو این قــدر زیاد پول نصیبت کــرده و کار اون ها 

عملا هیچ چی؟»۱۰.
جملــه  از  و  شــان  والاس  نمایش نامه هــای 
نمایش نامه «تب» واجد مضمونی سیاســی اســت. 
والاس شــان بــا تاریخی کــردن هر پدیده بــه مثابه 
پیش شــرط فهم هــر متنی فی الواقع بــه ناخودآگاه 
سیاســی آن توجه می کند. نویســنده با تاریخی کردن 
موقعیــت طبیعــی، طبیعی بــودن آن را مخدوش 
می کند و چنان که گفته شــد ناخودآگاه سیاســی آن 
را نمایان می ســازد. «تا قبــل از این تثبیت، جنگی در 
میــان بود، میان قدرتمند و ناتوان، میان دارا و ندار، و 
نتیجه اش این شد که کســانی پیروز و پولدار شوند و 
کســانی مغلوب ولی چندی بعد لحظه ای رسید که 
وضعیت ثابت شد و طرفین سلاح ها را زمین گذاشتند 
و تمــام ایــن نابرابری و مناســباتی را کــه از قبلش 

برمی  آمدند، سر جمع گذاشتند وضعیت طبیعی»۱۱.
والاس شان در نمایش نامه های خود و من جمله 
در نمایش نامه «تب» به طرز درخشانی ایده هایی از 
مارکس و فروید را با یکدیگر گره می زند. والاس شان 
با بهره گیری از فروید درباره ناخودآگاه و با بهره گیری 
از مارکس به واســطه تاریخی کردن هــر چیز بر این 
باور خود تأکید می کند که هــر فرد در نهایت دارای 
ناخودآگاهی است که در سیر تاریخی ایجاد می شود. 
به نظر شــان در هر حال تاریخ را چه مطلوب باشــد 
و چه نباشــد، نمی توان افقی عبورپذیر در نظر گرفت 
که بالعکس تاریخ را می بایســت فراسوی هر توجیه 

نظری به حساب آورد.
به راوی نمایش نامــه «تب» بازگردیم؛ او در آخر 
نمایش به اتاقش می  رود و می خواهد بر روی تخت 
گــرم و نرمش بخوابد و در همان حــال به چیزها و 
اشــیا و اطراف خود نگاه می کنــد. چیزهایی که در 
وهله اول قشــنگ و آرام بخش به نظر می رسند اما 
راوی کــه به تــب «تاریخی نگاه کردن» دچار شــده 
وقتی به آن اشیای قشنگ و آرام بخش حتی بالش ها 
و ملافه هایش نگاه می کند دیگر آنها را زیبا و قشنگ 
نمی بینــد زیــرا به تاریخشــان نگاه می کنــد، در این 
صورت آن اشــیا اشکال تغییر شــکل یافته بدن های 
خون آلوده و پاره پاره آدم هایی اند که او ماهیتشــان 
را با تاریخی کردنشــان دریافته است. آخرین کلمات 
راوی، راوی بی نــام و نشــان، راوی ای کــه هر کس 
می تواند باشد، نشان از سقوط وی دارد؛ سقوطی که 
کلمانســوی کامو قبلا آن را تجربه کرده است. «منو 
ببخشین، منو ببخشین، می دونم منو می بخشین، من 

هنوز دارم سقوط می کنم»۱۲.
پی نوشت ها:

۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲) تــب، والاس شــان، 
ترجمه بهرنگ رجبی

۱۱) به نقل از مؤخره نمایش نامه «تب».
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